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  ها) / لا ريب: هيچ شكي (رد ساير گزينه »2«رد گزينه » : هدايتيهدي«/ » 3«و  »1«هاي  رد گزينه» ذلك الكتاب: آن كتاب«ـ » 4«گزينه  -1

  )متوسط)(ترجمه ـ 1درس  (طاهري) (پايه دوازدهم ـ

جمع است نه مفرد. رد » أخطاء: خطاها«/ » 3«و  »1«هاي  ماضي استمراري منفي است. رد گزينه» داشت لم يكن يحب: دوست نمي«ـ » 4«گزينه  - 2
  )دشوار)(ترجمه ـ 2درس  (طاهري) (پايه دوازدهم ـ »1«گزينه 

رد » لا نهاية لها: هيچ پاياني برايشـان نيسـت  «/ » 4«رد گزينه » انطوي: پيچيده شده«/ » 1«رد گزينه » لا تنظر إلي: به..نگاه نكن«ـ » 3«گزينه  - 3
  )متوسط( )ترجمهـ  1پايه دوازدهم ـ درس ((طاهري)  »4«و  »2«هاي  گزينه

لـن  «/ » 4«رد گزينـه  » : به موفقيت خود ايمان داردبنجاحه آمناً«/ » 3«و  »2«هاي  دهد. رد گزينه مي» هر كس«شرط معني » من«ـ » 1«گزينه  - 4
  )متوسط) (ترجمهـ  2درس  (طاهري) (پايه دوازدهم ـ »3«رد گزينه » خيب: ناميد نخواهد شدي

الأفعال: كارها. رد /  »2«و  »1«هاي  رد گزينه» ما: آنچه« ) /ها رد ساير گزينه(دهد.  را به خوبي انجام مي ما كان يحسنه: چيزي كه آنـ » 3«گزينه  - 5
  )متوسط)(ترجمه ـ1درس  (طاهري) (پايه دوازدهم ـ» 1«گزينه 

» دهـد  عزم من يواصل: اراده كسي را كه ادامه مي«/ » 3«و  »1«هاي  فعل نهي است نه نفي. رد گزينه» : نبايد تضعيف كندفضعلا تُ«ـ » 2«گزينه  - 6

  )متوسط)(ترجمه ـ 2درس (طاهري) (پايه دوازدهم ـ  »4«و  »3«هاي  رد گزينه» كند ميو هو يتوكلّ: در حالي كه توكل «/ » 3«رد گزينه 

شـود.   ترجمه مـي » كه«جمله وصفيه با حرف ربط » كودكي كه شدصبي صادر: «/  )»3«و  »2«هاي  رد گزينه(» 33ثلاثة و ثلاثين: «ـ » 4«گزينه  - 7
  »2«و  »1«فعل متعدي است نه لازم. رد گزينه هاي » حير: متحير كرد«ضمنا / ) »3«و  »1«(رد گزينه 

  )متوسط( ـ ترجمه)2درس (طاهري) (پايه دوازدهم ـ 

رد » مـن شـيء: از چيـزي   » «3«و  »1« هـاي  رد گزينـه » قتم: آفريده شديدلخُ«/ » 3«و  »1«هاي  رد گزينه» أيها الناّس: اي مردم«ـ » 2«گزينه   - 8
  )متوسط( )ترجمه ـ 1درس (طاهري) (پايه دوازدهم ـ  »4«و  »3«هاي  گزينه

  )متوسط( )ترجمهـ  2درس (طاهري) (پايه دوازدهم ـ  فعل مجهول است.» : دگرگون شدولَح«ـ » 1«گزينه  - 9

  )2و  1(رد » هيچ خيري در آن نيست: لا خير فيه« )3و  2(رد » ي شخص حقيربه شخص حقيري: إل«ـ » 4«گزينه  -10

  متوسط)( )پايه دوازدهم ـ تعريب(طاهري) (

  درك مطلب:

كنـد. يكـي از    كنيم، ما را متحيـر مـي   زنبور عسل موجودي عجيب است؛ پس خداوند برايش چيزي خلق كرده كه وقتي در مورد آن مطالعه مي
دهـد. از   عسل، اين است كه دو عدد چشم ندارد، بلكه چشمان زيادي برايش خلق شده كه به آن اجازه وسعت ديد ميهاي عجيب زنبور  خصلت

زندگي كنند، با اينكه آنها به نور خورشيد نيـاز دارنـد تـا بتواننـد      هادهند كه در مناطقي پر از ابر بينيم كه بيشتر زنبورها ترجيح مي اين رو مي
كننـد تـا زنـده بماننـد، وقتـي       ها را انتخاب مي هايش سير شوند و عسل بسازند. زنبورها اين مكان ها و گل هه با شكوفزارهاي را بيابند ك كشت

اي مخصوص به خود دارند؛ بعضي از آنها هميشـه ايسـتاده در    شود. زنبورها انواعي دارند و هر يك از آنها وظيفه خورشيد پشت ابرها پنهان مي
د زنبورهـاي  وكنند. وقتي كه بويي نامطبوع هنگام ور انع ورود حشرات ديگر به داخل آن شوند و نقش دربان را ايفا ميكنار در كندو هستند تا م

مانند  شوند تا همگي در كندو داخل شوند؛ سپس منتظر مي د آنها ميوديگر در كندو احساس كنند، يا آلودگي در جسم آنها ببينند، پس مانع ور
  دهند. د در آن را ميوك شوند و به آنها اجازه وركه زنبورها از آلودگي پا

تواند با چشمان زياد خود  ميپاسخ صحيح:كنند كه آسمانش ابري است؟ زيرا او... عسل در مناطقي زندگي مي هاي چرا بيشتر زنبورـ » 3«گزينه  - 11
  ها:  ترجمه و رد ساير گزينه ببيند.

   است. به گستردگي افق و وسيع بودن آن نيازمند :»1«گزينه 

  ميرد. در حالت پنهان بودن خورشيد پشت ابرها از گرسنگي مي :»2«گزينه 

   يابد جز در آنجا. (هيچ يك از اين سه گزينه با سؤال مرتبط نيست) هواي پاك و گلهاي معطر  را نمي :»4«گزينه 

  (طاهري) (درك مطلب) (متوسط)

 ها: ترجمه و رد ساير گزينه وري نيست.براي جستجوي غذا، خورشيد براي زنبور عسل ضر ـ »4«گزينه  -12

  گيرند). شوند (مزارع پشت ابرها قرار نمي پنهان مي كند كه پشت ابر زنبور عسل از مزارعي تغذيه مي :»1«گزينه 

  كند). زندگي نمي (زنبور روي ابر زندگي كند شود كه روي ابر گستردگي افق زنبور عسل در ديدن باعث مي :»2«گزينه 

  كند و ارتباظي به متن ندارد). مگر براي آمدن باران (اين مطلب در باره همه حيوانات صدق مي زنبور عسل نيازي به ابرها ندارد :»3«گزينه 

  (طاهري) (درك مطلب) (دشوار)

زگـان  شـوند (غلـط اسـت چـون فقـط پاكي      فقط پاكيزگان از ورود به كندو منع مي: پاسخ صحيح زنبورهاي عسل.... صورت سؤال: ـ»1«گزينه  -13
 ها: ترجمه ساير گزينه توانند وارد كندو شوند) مي

   نيازمند كسي هستند كه آنها را هنگام ورود به كندو پاك و پاكيزه كند. :»2«گزينه 

  گردند. در هواهاي صاف و غير صاف به دنبال غذا مي: »3«گزينه 

  (طاهري) (درك مطلب) (متوسط) داد. ر نمياگر به غذا احتياج نداشتند خداوند براي آنها چشمان زياد قرا :»4«گزينه 

  



 ها: ترجمه ساير گزينه آيند (هيچ ارتباطي به متن ندارد). جمعي نمي ها دسته مصيبتـ » 2«گزينه  -14

   هاست. جهان سرشار از شگفتي :»1«گزينه 

   آيد. ها از آلودگي مي بيماري :»3«گزينه 

  (طاهري) (درك مطلب) (متوسط) كرده است.خداوند هر چيزي را روي حساب و اندازه خلق  :»4«گزينه 

  ) (آسان)تحليل صرفي(طاهري) ( مجهول و متعدي است.» تقَلخُ«نادرست است؛ زيرا فعل » لازم«در اين گزينه ـ » 3«گزينه  - 15

  )(طاهري) (تحليل صرفي) (آسان است.» العيش«نادرست است؛ زيرا مفعول اين فعل » فاعله العيش«در اين گزينه ـ » 2«گزينه  -16

  (طاهري) (تحليل صرفي) (آسان) »الآلة: وسيله«است نه » المهنة: شغل«براي » بواب: دربان» «2«گزينه   -17

  اسم فاعل است، اما به اشتباه به شكل اسم مفعول حركت گذاري شده است.» وصلم«در اين گزينه ـ » 1«گزينه  - 18

  )دشوار( )ضبط حركات ـ  1درس (طاهري) (پايه دوازدهم ـ 

  ها: ترجمه گزينهـ » 3«گزينه  -19

  آهن: يك عنصر فلزي رساناي حرارت و برق »:1«گزينه 

  گل: خاكي كه با آب مخلوط شده است»: 2«گزينه 

  خيزند مياز جايشان بر براي آنان ردم به خاطر احترامها: بزرگان قومي كه م استخوان»: 3«گزينه 

  )متوسط) (واژگاندرس اول ـ  (طاهري) (پايه دوازدهم ـ ها براي گرفتن آب ميوه اي گيري: وسيله آب ميوه»: 4«گزينه 

روف (أن، كَي، لكَي، حتّي)، (لا) بـر  . فراموش نكنيم كه هرگاه بعد از حاست») لاي نفي مضارع«، (لا) از نوع (لاي نافيه در اين گزينهـ » 1«گزينه  - 20
  )متوسط)(قواعد ـ 1درس  (طاهري) (پايه دوازدهم ـ .نهي) نيستسر فعل مضارع بيايد؛ اين (لا) از نوع (لاي نفي مضارع) است و هرگز (لاي 

هـا   رويم) . در ساير گزينه با اشتياق به درس خواندن و يادگرفتن به مدرسه بزرگ خود ميباشد ( ) حال ميـ در اين گزينه، (مشتاقين» 4«گزينه  -21
  ـ قواعد)(متوسط) 1(طاهري) (پايه دوازدهم ـ درس  وم) را دارند.) به ترتيب نقش (مجرور به حرف جرّ، خبر افعال ناقصه، مفعول د مشتاقين(

) »أخت« جمع خوات؛أ(مؤنثّ  جمع اسم حال، مرجع زيرا بيايد؛) مسرورات( آن جاي به بايد و است غلط) مسرورينَ( گزينه، اين درـ » 3« گزينه - 22

  .كنند مي پيروي هم از) بودن جمع يا مثنّي مفرد،( عدد و) مؤنثّ و مذكّر( جنس در حال مرجع و حال كه نكنيم فراموش. است

  )متوسط)(قواعد ـ 2درس  (طاهري) (پايه دوازدهم ـ

 گزينـه  دو ايـن  در فاعـل  هـاي  اسـم  ، حال وجود ندارد و »2«و  »1«هاي  گزينه در است. فاعل اسم و حال) معترفةً( گزينه، اين درـ » 4« گزينه - 23

 در.  دارنـد  عهـده  بر جمله در را) معطوف ، مفعول دوم ومجرور به حرف جرّ ،اسم افعال ناقصه( نقش ترتيب به) ة، ناهيآمرةَ المنتظرين، المسلم،(

  . دارد عهده بر جمله در را خبر نقش) واقفةٌ( و) حاليه جمله( دارد عهده بر را حال نقش) هي واقفة جنب شجرة و( جمله ، »3« گزينه

  )متوسط)(اعدقو ـ 2درس  (طاهري) (پايه دوازدهم ـ

. در سـت از حروف مشبهة بالفعل است كه بر سر اسم آمده است و جمله بعد از خود را مورد تأكيد قـرار داده ا  »إنّ«ـ در اين گزينه، » 3«گزينه  - 24

از ادات ناصبه اسـت   »: كهأنْ«،  »2«رود . در گزينه  رو هستيم كه براي ارتباط و اتصال ميان دو جمله به كار مي هروب »أنّ«با  »4«و  »1«هاي  گزينه
  ـ قواعد)(متوسط) 1(طاهري) (پايه دوازدهم ـ درس  ..آيد كه بر سر فعل مضارع مي

، اسم (صحيحة) خبر حروف مشبهة بالفعـل  »1«. در گزينه رع و خبر حروف مشبهة بالفعل است) فعل مضا، (ينتبَهِوندر اين گزينه ـ   »4«گزينه  - 25
 .بر حروف مشبهة بالفعل است) خ، اسم (مواطنونَ»3«خبر حروف مشبهة بالفعل است. در گزينه  »كسَرابٍ«رور ، جار و مج »2«. در گزينه است

  ـ قواعد)(متوسط) 1(طاهري) (پايه دوازدهم ـ درس 


